
13 حوادث پنجشنبه   6 مهر 1396سال پانزدهم    شماره 2974

رخداد حادثه ها

شرق: مردی که متهم اســت زنی کارتن خواب را مورد ضرب وجرح قرار داده 
و به قتل رسانده  است، از سوی هیئت قضات به پرداخت دیه محکوم شد. 

بــه گزارش خبرنگار ما، ۲۴ آبان  ســال ۹۳، مســئولان بیمارســتان لقمان 
به پلیس خبــر دادند زن جوانی که با آثار شــکنجه و کبودی روی بدنش به 
بیمارستان آورده شده،  جان خود را از دست داده  است. با این تماس، مأموران 
بلافاصله خود را به بیمارســتان رســاندند در تحقیقات اولیه متوجه شــدند 
مقتول دختر جوانی به نام مهرناز اســت که با ضربات متعدد به سرش جان 
خود را از دســت داده  اســت. در ادامه تحقیقات، مأموران از زن و مرد جوانی  
به نام عباس و فاطمه که مهرناز را به بیمارســتان منتقل کرده بودند تحقیق 
کردند. عباس ۲۶ســاله در بازجویی ها به کارآگاهان گفت: اسفند سال گذشته 
در میدان راه آهن با مهرناز آشــنا شدم. او به شیشه اعتیاد داشت؛ هنگامی که 
متوجه شدم مقتول کارتن خواب است دلم برایش سوخت برای همین او را به 

خانه مان بردم و به او پناه دادم. 
ایــن مرد در ادامه گفت: چــون مادرم بیمار بود و نمی توانســت راه برود 
از مهرناز خواســتم پرســتار مادرم شــود او نیز چون خودش را به من مدیون 
می دانســت این کار را قبول کــرد. از آن روز به بعد، مقتول از مادرم نگهداری 
می کرد و شــب ها کنار مادرم می خوابید تا اینکه روز حادثه ســاعت ۹ شــب 
مهرناز با سر و صورت خونین وارد خانه شد من هم او را به بیمارستان رساندم. 
در ادامــه تحقیقــات زن جوانی که همراه این مرد بــود در بازجویی ها به 
مأموران گفت: ۱۱ ماه پیش به دلیل اینکه با همســرم اختلاف داشتم او و پسر 
پنج ســاله ام را ترک کردم و با عباس آشنا شــدم؛ او از من خواست در خیابان 
نمانم و مرا به خانه شان دعوت کرد. در آنجا با مادر و خواهر عباس و مقتول 

آشــنا شــدم. این زن در ادامه به مأموران گفت: عباس بیشتر اوقات مهرناز را 
کتک می زد، گاهی اوقات با من نیز درگیر می شد حتی یک بار از من فیلم گرفت 
و گفــت اگر از خانه اش بیرون بروم فیلم مرا پخش خواهد کرد. شــب حادثه 
عباس بار دیگر با مهرناز درگیر شد و با میله جاروبرقی ضربه ای به سرش زد. 
وقتی مهرناز از حال رفت او را داخل اتاق خواب کشــید و باز هم چند ســیلی 
محکم به صورتش زد، ســپس از اتاق بیرون آمد و وقتی دیدیم مهرناز نفس 

نمی کشد با اورژانس تماس گرفت و او را به بیمارستان رساند. 

در ادامه تحقیقات عباس که در بازجویی ها دچار تناقض گویی شــده بود 
بازداشت شد و در بازجویی های فنی اعتراف کرد و گفت: روز حادثه فاطمه و 
مهرناز با یکدیگر درگیر شــدند من هم برای اینکه دعوایشان تمام شود با آنها 
درگیر شــدم و با دسته تی چند ضربه به مهرناز زدم. البته فاطمه هم چند بار 
ســر مقتول را به دیوار کوبید. فاطمه نیز در ادامه تحقیقات بازداشت شد و به 

جرم خود اعتراف کرد. 
به این ترتیب با توجه به اعتراف متهمان و ســایر مدارک موجود در پرونده، 
کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه دهم 
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی قربان زاده قرار گرفت. در ابتدا 
نماینده دادستان، کیفرخواست را قرائت و قصاص متهمان را درخواست کرد. 
در ادامه عباس در جایگاه ویژه قرار گرفت و گفت: من قاتل نیستم. روز حادثه 
فاطمه با مهرناز درگیر شــد و ســر او را چند بار به دیوار کوبید من هم زمانی 
که متوجه شــدم حال مهرناز خوب نیســت او را به بیمارستان بردم. این مرد 
در پاســخ به این سؤال که قبلا چرا به کشتن مهرناز اعتراف کرده  است گفت: 
من تحت فشــار بودم. همچنین فاطمه به من قول داد اگر قتل را قبول کنم با 
فروختــن زمین های پدرش من را از زندان آزاد خواهد کرد. در ادامه فاطمه در 
برابر قضات ایســتاد و گفت: عباس دروغ می گوید من قاتل نیستم. زمانی که 
بازداشــت شدم عباس من را تهدید کرد که اگر قتل را قبول نکنم خانواده ام را 

نابود خواهد کرد من هم ترسیدم برای همین قتل را گردن گرفتم. 
بعد از پایان جلســه دادگاه هیئت قضات وارد شور شدند و هیئت قضات، 
عباس را در قتل عمد مجرم نشناخت اما به خاطر اتهام قتل شبه عمد او را به 
پرداخت دیه محکوم کردند. همچنین متهم ردیف دوم از اتهاماتش تبرئه شد.

پرداخت دیه، مجازات مردی که زنی کارتن خواب را به قتل رساند
بی احتیاطی

 جان موتورسوار را گرفت
سیســتان  � جنــوب  راه  رئیس پلیــس  فــارس: 

 وبلوچســتان گفــت: بر اثــر برخورد یک دســتگاه 
موتورســیکلت با یک شــئ ثابت به علت تخطی از 
ســرعت مطمئنه در محور «دلگان - بــم»، راننده 
موتورســیکلت جــان خود را از دســت داد.  یداالله 
ســتوده اظهار کرد: (چهارم مهرماه ساعت ۱۵:۱۰) 
در پــی اعلام مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی 
بر برخورد یک دســتگاه موتورســیکلت با یک شئ 
ثابــت در کیلومتر ۲۱ محور «دلگان- بم» بلافاصله 
گشــت تصادفــات برای بررســی در محــل حادثه 
حاضر شدند.  وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه 
موتورســیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه 
با یک شــئ ثابت برخورد کرد که بر اثر شدت ضربه 
وارده راننده موتورسیکلت در بیمارستان جان خود 
را از دســت داد.  ستوده از حادثه دیگری در ساعت 
۱۴:۰۵ مبنی بر برخورد یک دســتگاه موتورسیکلت 
با یک دســتگاه ســواری پراید به علت عدم رعایت 
حق تقدم در کیلومتر ۴۲ محور «چابهار- نیکشــهر» 
خبــر داد.  ایــن مقام انتظامی تصریــح کرد: در این 
حادثه یک دســتگاه موتورســیکلت به علت عدم 
رعایــت حق تقدم بــا یک دســتگاه ســواری پراید 
برخــورد کرد که بر اثر شــدت ضربــه وارده راننده 
موتورسیکلت در بیمارســتان جان خود را از دست 
داد.  رئیس پلیس راه جنوب سیستان وبلوچستان با 
اعلام دوطرفه بودن محورهای جنوب، از رانندگانی 
که قصد تردد در این محورها را دارند، خواســت با 
رعایت حق تقدم و با ســرعت مطمئنه حرکت کنند 

تا سفری ایمن به همراه داشته باشند. 

تیراندازی مرگ بار 
در مرکز بازپروری در مکزیک

شــینهوا: در پی وقوع حادثــه تیراندازی در یک  �
مرکز بازپروری معتادان در شمال مکزیک دست کم 
۱۴ نفر کشــته شــدند.  پلیس مکزیک اعلام کرد در 
این تیراندازی که شــب گذشته (سه شنبه) در مرکز 
بازپروری معتادان در ایالــت چیهواهوا اتفاق افتاد 
دســت کم ۱۴ نفر کشته و هشــت نفر دیگر مجروح 
شدند.  گروهی از افراد مسلح وارد این مرکز شده و 
اقدام به تیراندازی به ســمت افراد حاضر در محل 
کردند.  تحقیقات پلیس برای کشف جزئیات بیشتر 

این حادثه ادامه دارد. 

کشف جسد مدفون 
دختربچه ۸ساله در «هفتکل» 

فرمانــدار هفتــکل از کشــف جســد دختربچــه  �
هشت ســاله هفتکلــی در یــک ســاختمان مخروبه 
خبر داد.  اســحاق مرادی اظهار کرد: «ملیکا لطفی» 
دختربچه هشت ساله اهل منطقه هوره هفتکل حدود 
ســاعت ۱۹ روز سه شنبه از خانه خارج و در حال بازی 
با دوستان خود بود که با تاریکی هوا خبری از او نشد و 
به خانه بازنگشت.  وی افزود: پس از نگرانی خانواده 
از عدم بازگشت فرزندشان، موضوع را به پلیس اطلاع 
دادنــد و پس از آن، پلیس آگاهی و اطلاعات به محل 
زندگــی این دختربچه اعزام شــدند و جســت وجو را 
آغــاز کردند.  فرماندار هفتکل گفت: پس از بررســی، 
جســد این دختربچه ســاعت ۲۳:۴۵ شب گذشته در 
فاصله صدمتری منزل این خانواده در یک ســاختمان 
مخروبه پیدا شد. جسد ملیکا در یک اتاق شش متری، 
زیر خاک دفن شــده بود.  مرادی بیان کرد: پدر و مادر 
ملیکا طلاق گرفته انــد و این کودک در منزل پدربزرگ 
مــادری اش زندگی می کــرد.او افــزود: درحال حاضر 
نمی توانیــم بگوییم که به این دختربچه تجاوز شــده 
اســت یا خیر. از جســد نمونه برداری شده و فعلا در 
حال بررســی این موضوع هســتیم.فرماندار هفتکل 
تصریح کرد: با هماهنگی فرمانده انتظامی شهرستان، 
دادگســتری و دادستان هفتکل و پزشک قانونی جسد 
تشخیص هویت شده و به سردخانه اعزام شد.مرادی 
بیان کرد: صحنه کشف جسد مورد بررسی قرار گرفته 

و تاکنون انگیزه قاتل یا قاتلان مشخص نشده است. 

حکم جالب قاضی
 برای یک متخلف شکار در بوجاق

فارس: یــک متهم، به ارائــه آموزش های محیط  �
زیســت و تبییــن مضــرات شــکار غیرمجــاز بــرای 
دانش آموزان محکوم شد.رحمان پورحسین، سرپرست 
اداره پارک ملی بوجاق بندر کیاشــهر، گفت: مأموران 
یــگان حفاظت پــارک ملی، فرد متخلفــی را هنگام 
شروع شکار متوقف و از او یک قبضه سلاح غیرمجاز 
به همراه چند فشــنگ شکاری کشــف و ضبط کردند. 
پورحسین افزود: براساس حکم صادره از سوی قاضی 
قربانی، رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دادگاه لشت نشا، فرد 
متخلف پس از اقرار و اثبات بزه مرتکب شده به تحمل 
پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی تصریح کرد: 
با عنایــت به قوانین قضائــی و درنظرگرفتن مجازات 
جایگزین حبس، درنهایت متهم تحت نظر کارشناسان 
محیط زیســت، به ارائه آموزش های محیط زیست و 
تبییــن مضرات شــکار غیرمجاز بــرای دانش آموزان 
محکوم شــد. پورحسین افزود: حکم صادره با حضور 
کارشــناس اداره پارک ملی در یکی از مدارس زیباکنار 

به اجرا درآمد. 

کشف بیش از یک تُن مواد مخدر 
در سیستان وبلوچستان

ایرنا: فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت:  �
مأموران انتظامی استان در عملیات غافلگیرانه یک تُن و 
۳۱۶ کیلوگرم مــواد مخدر را کشــف و ۱۰ قاچاقچی 
ســابقه دار را دســتگیر کردند.  ســردار محمد قنبری 
اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان های نیکشهر 
و ســراوان در سلســله عملیات مبارزه با قاچاقچیان 
مســلح، با پشــتیبانی پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 
اســتان، یک باند بزرگ را که با استفاده از خودروهای 
کوهســتانی و تیزرو، قصد جابه جایــی مواد مخدر در 
منطقه را داشتند، شناسایی کردند.  وی افزود: پس از 
چندین هفته اقدامات شــبانه روزی و رصد مسیرهای 
تردد اعضای این باند، شب گذشته یگان های عملیاتی 
پلیس با شناســایی خودروهــای قاچاقچیان در یک 
درگیری مســلحانه، موفق به دســتگیری شش نفر از 
این قاچاقچیان، توقیف پنج دســتگاه خودرو و کشف 
یک تُن و ۱۱ کیلو گرم تریاک شدند. او با اشاره به اجرای 
یک عملیات موفق پلیسی دیگر، گفت: در این عملیات، 
مأموران انتظامی شهرستان دلگان با اشراف اطلاعاتی 
موفق به شناســایی یک باند حرفه ای و مسلح شدند.  
فرمانــده انتظامــی سیستان وبلوچســتان ادامه داد: 
مأموران در عملیاتی غافلگیرانه ســه دستگاه خودرو 
متعلــق به ایــن باند را توقیف و علاوه بر دســتگیری 
چهــار قاچاقچی، در بازرســی از ایــن خودروها ۳۰۵ 
کیلوگرم تریاک کشف کردند.  او خاطرنشان کرد: یکی 
از مأموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، 
نگهداری، خریدوفروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان 

بلای خانمان سوز جامعه است. 

سقوط مرگ بار کارمند زن
 در دانشگاه علم و صنعت

کارمند زن دانشــگاه علم وصنعت بر اثر ســقوط  �
از طبقه ســوم یکی از ســاختمان های این دانشــگاه 
جــان خــودش را از دســت داد. ســاعت ۱۸:۳۰ روز 
سه شــنبه مأمــوران کلانتری ۱۳۶ فرجــام با بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت تمــاس گرفته و خبر ســقوط 
مرگ بار زن میان ســالی را اعلام کردند. بنابر اظهارات 
مأموران، متوفی زن ۴۹ســاله و از کارمندان دانشگاه 
علم وصنعت بوده، وی حدود ســاعت ۱۴ روز گذشته 
از طبقه سوم یکی از ســاختمان های این دانشگاه به 
پایین سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر 
شــدت جراحات جان باخته بود.  ســرانجام با دستور 
محســن مدیرروستا، بازپرس امور جنایی تهران، جسد 
متوفی برای بررسی بیشــتر به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و تحقیقات درباره علــت و چگونگی این حادثه 

مرگ بار ادامه دارد. 

شرق: مرد میان سالی که در جلسه دادگاه مدعی  شده 
 بود قاتل نیست و به اشتباه بازداشت شده  است، وقتی 
برای تحقیقات دوباره به دادسرا فرستاده شد بار دیگر 
به قتل اعتــراف کرد و گفت هم بنــدی اش به او یاد 
داد دروغ بگوید.  به گزارش خبرنگار ما، اردیبهشــت  
ســال گذشــته زنی به مأموران کلانتری ولنجک خبر 
داد شــوهرش به قتل رسیده  اســت و جسد او را در 
اتاق خواب پیدا کرده  اســت. بــا توجه به این گزارش 
مأموران پلیس و بازپــرس ویژه قتل در محل حاضر 
شــده و تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی های 
اولیه همسر مقتول مدعی شد یکی از اقوام همسرش 
جنایت را مرتکب شــده است. او در این باره گفت: ۱۰ 
روزی بود که یکی از اقوام همسرم به خانه مان آمده 
بود. شــب از عروســی به خانه آمدیم و اســتراحت 
کردیم. نیمه شب بود که صدای خرخر از اتاق خواب 
به گوشم رســید. خودم را که به آنجا رساندم یاشار، 
فامیل همســرم را دیدم که روی قفسه سینه شوهرم 
نشســته و چاقویی در دســت دارد. او مرا تهدید کرد 
که اگر ســروصدا کنم من را هم خواهد کشت و بعد 
هــم از خانه فرار کرد. با توجه به اظهارات زن جوان، 
تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد و یک 
هفته پــس از این جنایت متهم متــواری خودش را 
بــه پلیس معرفی کرد و به قتل اعتراف کرد.  یاشــار 
پس از تکمیل تحقیقات و بازســازی صحنه پای میز 
محاکمه رفت اما در دادگاه کیفری اظهارات جدیدی 

را مطرح کرد و گفت: جنایت را همسر مقتول مرتکب 
شده است. او گفت: همســر مقتول به من گفته  بود 
اگر به قتل شــوهرش اعتراف کنم و او را نجات دهم 
اجاره خانه ام را می دهد و هزینه زندگی پسرم را تأمین 
می کند به همین خاطر هم قبــول کردم اعتراف کنم.  
با اظهارات جدید متهم میان ســال، قضــات دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران دســتور تحقیقات بیشــتر 
دراین باره را صادر کردند و او بار دیگر برای تحقیقات 
به دادســرای جنایی تهران منتقل شــد. به این ترتیب 
بازپرس محسن مدیرروستا تحقیق از متهم میان سال 
را به عهده گرفت. متهم که ســعی داشت در ادامه 
تحقیقات خود را بی گناه نشــان دهد به تناقض گویی 
افتاد و همین امر مشــخص کرد او دروغ می گوید.  با 
مشخص شــدن راز دروغ های متهم میان ســال او به 
ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: در زندان که بودم 
هم ســلولی هایم مســخره ام می کردند و آخر به من 
گفتند قتل را به گردن زن مقتول بیندازم تا از مجازات 
قصاص رها شــوم. برای همیــن در دادگاه منکر قتل 
شــده و تقصیرها را به گردن همسر مقتول انداختم 
درحالی که او در جنایت هیچ نقشی نداشت. با توجه 
به اینکه مشــخص شــد اظهارات متهم دروغ و تنها 
برای رهایی از قصاص بوده اســت، بازپرس شــعبه 
ششــم دادســرای امور جنایی تهران، کیفرخواست 
علیه متهــم را صادر کرد و او یک بــار دیگر پای میز 

محاکمه می رود.

اعتراف دوباره متهمى که قتل را انکار کرد

شــرق: مأموران قلابی که به بهانه مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز از چند صرافی، طلافروشی و یک داروخانه 
ســرقت کردند، به حبس و شلاق محکوم شدند. به 
گــزارش خبرنگار ما، چندی پیــش صاحب یک صرافی 
به اداره پلیــس مراجعه کرد و گفــت: چند نفر تحت 
عنوان مأمور مبارزه با قاچاق ارز وارد صرافی من شدند 
و هرچه ارز  در مغازه بــود بردند؛ آنها همچنین من را 
بازداشت و سوار خودرو کردند، هرچه به  آنها گفتم کار 
من قانونی اســت، به حرف های من توجه نکردند و در 
نهایت پس از طی یک مسافت طولانی من را از ماشین 
پیاده کردند و آن موقع بود که فهمیدم آنها مأمور نیستند 
و فقط قصد سرقت از مغازه را داشتند. با تشکیل پرونده 
مأموران جســت وجوی خود را برای شناسایی مأموران 
قلابی آغاز کردند در همین حین یک پزشــک داروســاز 
بــه اداره پلیس مراجعه و ســرقت مشــابهی را اعلام 
کرد؛ این فــرد به پلیس گفت: چند مرد به بهانه مبارزه 
با کالای قاچــاق وارد داروخانه من شــدند و داروهای 

داروخانه را با خود بردند. هرچه به آنها گفتم داروهای 
من به صورت قانونی وارد شده  است، به حرف های من 
توجــه نکردند و مقداری از دارو ها را با خود بردند؛ آنها 
همچنین با ایجاد رعب و وحشــت بقیه دارو ها را روی 
زمین ریختند و به وســایل داروخانه آسیب زدند. این در 
حالــی بود که چند صراف و یک طلافروش نیز به اداره 
پلیس مراجعه و ســرقت  های مشابه را به پلیس اعلام 
کردند. در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با بررسی 
تصاویــر دوربین  هــای مداربســته موفق به شناســایی 
تصویر سارقان مأمورنما شدند. با به دست آمدن تصویر 
متهمــان، کارآگاهــان موفق به شناســایی هویت  آنها 
شــدند و در عملیات پیچیده پلیســی آنها را بازداشت 
کردند. آنها که ابتدا منکر ســرقت شــدند، پس از ارائه 
مستندات از ســوی پلیس به چند فقره سرقت اعتراف 
کردند. مأموران با تکمیل پرونده متوجه شدند متهمان 
در چند فقره سرقت ۲۲ کیلو طلا، یک میلیون و ۶۰۰  هزار 
دلار و پنج هزار یورو سرقت کرده اند. به این ترتیب برای 

این متهمان که ۱۰ نفر بودند، بابت ســرقت و آدم  ربایی 
کیفرخواســت صادر شــد و پرونده برای رســیدگی در 
اختیار شــعبه پنجــم دادگاه کیفری اســتان تهران به 
ریاست قاضی بابایی و مستشــار تولیت قرار گرفت. در 
ابتدای جلســه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت 
کرد؛ ســپس شــاکیان به ترتیــب در جایــگاه ویژه قرار 
گرفتند و با شرح ماجرا شــکایت خود را مطرح کردند. 
یکی از شــاکیان که صاحب مغازه طلافروشــی بود، به 
قضات گفت: متهمان پس از ورود به مغازه ۲۲ کیلو از 
طلاهایم را ســرقت کردند؛ آنها خود را به عنوان مأمور 
مبارزه بــا کالای قاچاق معرفی کردند این در حالی  بود 
که طلاهای داخل مغــازه هیچ یک وارداتی نبودند. این 
مرد ادامه داد متهمان علاوه بر خسارات مالی که به من 
وارد کردند، از نظر روحی نیز به من آسیب رساندند. در 
ادامه متهمان هریک به ترتیب در برابر قضات ایستادند 
و دفاعیــات خود را مطرح کردند. یکــی از متهمان که 
عباس نام داشــت، به قضات گفت: مدتی پیش با رضا 

آشنا شدم او خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی کرد 
و از من خواســت در این عملیات با آنها شرکت کنم. او 
حتی به من کارت خود را نشان داد؛ برای همین اعتماد 
کردم و به این خیال که در حال کمک به قانون هســتم، 
با آنها همکاری کردم. اگر می دانستم آنها قصد سرقت 
دارند، هرگز با آنها همکاری نمی کردم. ســپس رضا در 
جایگاه قرار گرفت و پس از اینکه اتهام سرقت را قبول 
کرد، گفت: مدتی پیش با چهار نفر از دوستانم تصمیم 
گرفتیم در قالب مأمــور و تحت عنوان مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز از مغازه ها سرقت کنیم. برای همین مغازه ها 
را شناسایی و پس از ســرقت اموالشان را بین خودمان 
تقسیم می کردیم. با پایان گفته های شاکیان و متهمان و 
ارائه دفاعیات وکلای آنها، قضات وارد شور شدند و در 
نهایــت پنج نفر از متهمان را که فریب رئیس را خورده 
بودند، تبرئه و پنج نفر دیگر از متهمان را بابت آدم ربایی 
به ۱۵ سال حبس، بابت سرقت به ۱۰ سال حبس و ۷۴ 

ضربه شلاق و رد مال محکوم کردند. 

شرق: مــردی که برادر معتادش را به قتل رسانده  است، 
از ســوی خانواده اش بخشــیده شــد اما به لحاظ جنبه 
عمومی جــرم پای میــز محاکمه مــی رود.  به گزارش 
خبرنگار ما، ۱٥ اردیبهشت امســال به مأموران کلانتری 
کیانشــهر خبــر دادند مردی خودکشــی کرده  اســت.با 
تماس مأموران کلانتری بازپرس محســن مدیرروســتا و 
تیم تحقیق وارد عمل شــدند و تحقیقات را آغاز کردند. 
خانــواده کامران به مأموران گفتند این جوان دســت به 
مرگی خودخواســته زده و با واردکــردن ضربه چاقو به 
گردنش خودکشــی کرده  اســت. آنهــا همچنین گفتند 
کامران اعتیاد داشــته  اســت و همین امر هم باعث شد 
او دســت به خودکشــی بزند.هرچند خانــواده کامران 
همچنان اصرار داشــتند او خودکشــی کرده  اســت اما 
کارآگاهان در تحقیق از همسایه ها دریافتند لحظاتی قبل 
از این جنایت صدای درگیری از خانه ســهراب به گوش 
رسیده  است. به این ترتیب به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادســرای امور جنایی تهران برادر کامران بازداشت شد. 
درحالی که کیــوان مدعی بود بــرادرش خودزنی کرده 
است، متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند ضربه ای 

که به مقتول وارد شــده  است خودزنی نبوده بلکه دیگر 
زنی بوده  است. هم زمان مادر متهم به دادسرا رفت و به 
بازپرس جنایی گفت: پسرم شب حادثه با برادرش درگیر 

شد و از سوی او به قتل رسید. 
متهم جوان که در برابر مدارک و شــواهد قرار گرفته 
بــود، به ناچار بــه قتل برادر اعتراف کرد و گفت: شــب 
حادثــه به خانه مادرم رفته بودم که برادرم به من گفت 
مواد او را برداشته ام. سر این موضوع با هم بحثمان شد 
و من خواستم اتاق را ترک کنم که او قندان به سمتم پرت 
کرد. توجه نکردم و او وسیله دیگری پرتاب کرد و من که 
عصبانی شده بودم، چاقویی را که از آشپزخانه برداشته 
بودم، روی گردنش گذاشــتم؛ نمی خواستم او را بکشم؛ 
فقط خواســتم کاری کنم بترسد و به سمتم چیزی پرت 

نکند اما یک دفعه گردنش بریده شد. 
بــا تکمیل تحقیقات و بازســازی صحنــه جرم مادر 
مقتول در جایگاه حاضر شد و اعلام گذشت کرد. با توجه 
به اینکه متهم دیگر شاکی خصوصی ندارد، کیفرخواست 
علیــه متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم صادر و پرونده 
جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
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گذشت مادر از قاتل برادرکش


